
 زبان عربي

  »)2«و » 1«هاي  (رد گزينه» كان: بود») / «3«(رد گزينه » فانظر: پس نگاه كن») / «2«و » 1«هاي  ينه(رد گز» أمطرنا: باراني باريديم«ـ » 4«گزينه  -1

  )متوسط) (ـ ترجمه سومدرس دهم ـ پايه (طاهري) (

») / 2«د گزينه (ر» ترسد و يخاف: و مي«ها) /  گزينهساير (رد » هاي تيزي دارند ها دندان لأسماك القرش أسنان حادة: كوسه ماهي«ـ » 3«گزينه  - 2

  (طاهري) (پايه دهم ـ درس هفتم) (متوسط)») 1«(رد گزينه » أن يقتربوا: كه نزديك شوند«

عسي ألـّا نرتكبـه:   «، »لفضحهم: براي رسوا كردنشان») / «4«و » 3«هاي  (رد گزينه» بئس العمل التجسس: تجسس بد كاري است«ـ » 1«گزينه  - 3
  )متوسط) (ـ ترجمه درس اولـ پايه يازدهم (طاهري) (») 4«و » 2«هاي  ه(رد گزين» اميد است كه مرتكب آن نشويم

(رد » رويـد  رويد، جز در كشور ما نمي لا تنبت إلاّ في بلادنا: تنها در كشور ما مي») / «2«(رد گزينه » الشّجرة المرتفعة: درخت بلند«ـ » 4«گزينه  - 4
  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس سوم) (متوسط)ها)  ساير گزينه

») / 4«و » 3«هاي  (رد گزينه» طارات سيارتنا: يكي از تايرهاي ماشين ماإإحدي ») / «3«(رد گزينه » كرديم كناّ نسوق: رانندگي مي«ـ » 2«گزينه  - 5

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس پنجم) (متوسط)») 3«و » 1«هاي  (رد گزينه» اضطررنا: ناچار شديم«

  »)4«(رد گزينه » لأنهّا لغة القرآن: زيرا آن زبان قرآن است») / «3«و » 2«هاي  (رد گزينه» اند كرده قد استفادوا: استفاده«ـ » 1«گزينه  - 6

  (طاهري) (پايه دهم ـ درس هشتم) (آسان)

» 1«هاي  زينه(رد گ» ها التهّم: تهمت») / «2«(رد گزينه » دهد يعود: عادت مي») / «3«و » 1«هاي  (رد گزينه» طوبي لـ: خوشا به حال«ـ » 4«گزينه  - 7

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس اول) (دشوار)»). 2«و 

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس هفتم) (دشوار)». دانيم حنيما لا نعرف: وقتي نمي«ـ » 2«گزينه  - 8

  ها: ـ ترجمه ساير گزينه» 3«گزينه  - 9

  دي: تا هدايت شوندتهلي»: 1«گزينه 

  لم تتوقع: توقع نداشت»: 2«گزينه 

  )متوسط) (ترجمهـ  درس ششمپايه يازدهم ـ (طاهري) (لم أقل: نگفتم »: 4«گزينه 

و نـه  » ألقابٍ قبيحةٍ، ألقابٍ كَريهةٍ«صورت نكره بيايد  به يك تركيب وصفي نكره است و معادل عربي آن نيز بايد» هايي زشت لقب«ـ » 2«گزينه  -10
صورت فعل  به اشتباه و به» 3«در گزينه » نبايد لقب ... دهند«معادل عربي ») / 4«و  »1«هاي  (رد گزينه» الألقابِ القبيحةِ، الألقابِ الكَريهةِ«معرفه 

  (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس اول، دوم، پنجم و ششم ـ تعريب) (متوسط)»). 3«(رد گزينه » لا تلُقِّب«مضارع منفي آمده است 

  ترجمه متن:

مليات خريد و فروش قبل از آن از طريق مبادله كالا با كالا بود و اين روش خالي از سختي گردد. ع تاريخ داد و ستد با پول به عصر روميان باز مي
  و از بين رفتن زمان نبود، پس پول جايگزين شد!

اي طلايي بود كه وزن آن يـك   هاي ديگري وجود داشت؛ دينار قطعه ها در قبال وزن آن بود، و در سرزمين روم دينار و درهم و پول اما ارزش پول
هـاي ديگـر    هاي آن بين ده تا بيست قيراط بـود، امـا پـول    اي از نقره بود كه وزن شد، و درهم قطعه مثقال بود، روي آن تصوير پادشاه ضرب مي

  تر و جنسشان متفاوت بود! ارزششان كم

هاي اسلامي ضرب  دو حكومت سكههاي رومي در حكومت اسلامي غيررسمي شد، و بعد از اختلاف شديد بين اين  بعد از مدتي داد و ستد با پول
  شد!

 ها: ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  - 11

  مسلمانان سكه ضرب نكردند، زيرا ضرب سكه به دست حكومت روميان بود!»: 1«گزينه 

  سازند! هايشان را مي ها به راحتي برحسب علاقه و قدرتشان پول همه ملتّ»: 2«گزينه 

  سازد! اج دارد ميملتّ قوي همان است كه هرچه را احتي»: 3«گزينه 

  شود. هاي مردم ديگري استفاده كنند، قدرتشان كم نمي اگر مردم از پول»: 4«گزينه 

  )متوسط) (درك متنبا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -12

  شد! تصوير پادشاه فقط بر روي دينار ضرب مي»: 1«گزينه 

  برابر است با يك مثقال طلا!بيست قيراط »: 2«گزينه 

  اي باشد! كه طلايي يا نقره يابيم مگر آن پولي را نمي»: 3«گزينه 

 )آسان) (درك متنبا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ هايشان ارتباط داشت!  اي به وزن هاي طلايي و نقره بهاي پول»: 4«گزينه 

  

 
 
  



  ها: ؛ ترجمه گزينه...»بدون پول سخت است، زيرا  تبادل كالا«ـ عبارت صورت سؤال: » 2«گزينه  -13

  گيرد! براي تطبيق دادن اشيا از ما زماني طولاني مي»: 1«گزينه 

  اي ندارد! خريم و برايمان فايده چيزهاي نامطلوبي مي»: 2«گزينه 

  پذير نيست! طور دقيق از طريق تبادل، امكان تعيين بهاي كالا به»: 3«گزينه 

  )آسان) (درك متنبا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ دليل حجم كالا و وزن آن!  خواهد به ياري ميتلاش بس»: 4«گزينه 

  ها: (خطا را تعيين كن)؛ بررسي گزينه...» هاي رومي رها كردند؟ زيرا  چرا مسلمانان داد و ستدشان را با پول«ـ عبارت صورت سؤال: » 1«گزينه  -14

  ي اعتبارش را از دست داد!هاي اسلام پول»: 1«گزينه 

  هاي خاص خودشان را ضرب كردند! مسلمانان پول»: 2«گزينه 

  ها در حكومت اسلامي غيررسمي شد! اين پول»: 3«گزينه 

  )آسان) (درك متنبا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ اختلاف شديد بين دو دولت اسلامي و رومي به وجود آمد! »: 4«گزينه 

  ها: ـ خطاهاي ساير گزينه» 3«گزينه  - 15

  للمخاطبة (براي مفرد مؤنث است)»: 1«گزينه 

  باشد.) مي» ص ب ح«حروفه الأصلية: ص ح ب (حروف اصلي اين فعل، »: 2«گزينه 

  )متوسط) (تجزيه تركيب) (با تغيير 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ  است.) » للغائبة«للمخاطب (با توجه به معناي جمله، اين فعل از صيغه »: 4«گزينه 

  ها: ـ خطاهاي ساير گزينه» 3«گزينه  -16

  معلوم (مجهول است).»: 1«گزينه 

  است).» للغائبة«للمخاطبة (با توجه به معناي جمله اين فعل از صيغه »: 2«گزينه 

  )دشوار) (بتجزيه و تركيبا تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ ») 2«للمخاطب (مانند گزينه »: 4«گزينه 

  ها: ـ خطاهاي ساير گزينه» 2«گزينه  -17

  باشد.) مي» خ ل ف«الأصلية: خ ف ل (حروف اصلي اين كلمه،  هحروف»: 1«گزينه 

  معرفة (نكره است نه معرفه).»: 3«گزينه 

  )متوسط) (تركيبتجزيه و با تغيير) ( 98(سراسري خارج از كشور انساني ـ  و جمله فعليه نيست. خبر از نوع اسم است»: 4«گزينه 

و فعل » اسم تفضيل«ترتيب  بيايند؛ زيرا به» أن نبَتعد«و » أحسن«صورت  غلط هستند و بايد به» أن نبَتعد«و » أحسن«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  - 18
  ل و دوم ـ ضبط حركات) (متوسط)(طاهري) (تركيبي پايه دهم ـ درس دوم و پنجم، پايه يازدهم ـ درس اوهستند. » افتعال«مضارع ثلاثي مزيد از باب 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -19

  است).» القبَول: پذيرفتن، قبول كردن«به پيشواز رفتن: موافقت كردن با چيزي و راضي شدن به آن و تمايل داشتن به آن است (تعريف »: 1«گزينه 

  است).» الذنّبْ: گناه«كند (تعريف  ن پرهيز ميدست آوردن خشنودي خدا از آ دم: معصيتي است كه مؤمن براي به»: 2«گزينه 

  است).» المحاضرةَ: سخنراني«شود (تعريف  مي» ارائه«تمدن: سخني در موضوع مشخصّي است كه مقابل تعدادي از مردم ايراد »: 3«گزينه 

  رويند. ها از زمين مي هايي سبز دارند و آن گياهاني است كه برگ»: ها علف«گياهان »: 4«گزينه 

  طاهري) (تركيبي پايه دهم ـ درس پنجم و ششم، پايه يازدهم ـ درس ششم ـ واژگان (توضيح واژه)) (متوسط)(

يحب، أهـدي، أدرك،  «ها افعال  و بدون حرف زائد است. در ساير گزينه» فعل سه حرفي«فعل ثلاثي مجرّد » تَحدث«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه  - 20
هستند و يك حرف زائد دارند.» إفعال«از باب » بيش از سه حرفي« همگي افعال ثلاثي مزيد» تُفرِز  

  (طاهري) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ قواعد ـ شناخت افعال ثلاثي مزيد) (متوسط)

در گذارنـد).   هاي الهي احتـرام مـي   اسم جمع مكسر است و نقش مفعول را دارد (مسلمانان حقيقي، به دين» أديان«ـ در اين گزينه، » 4«گزينه  -21
را » صفت، فاعل، نايب فاعل براي فعـل مجهـول  «ترتيب نقش  اسم جمع مكسر هستند و به» العقَلاء، المساكين، أصوات«ترتيب  ها به ساير گزينه

  بندي اسامي از نظر جنس و عدد)) (متوسط) هاي تركيبي (جمله فعليه و تقسيم (طاهري) (پايه دهم ـ درس پنجم و ششم ـ قواعد ـ تستدارند. 

معدود است؛ اما موصوف نيست. » تلاميذ«، »1«است. در گزينه » الأوفياء«معدود و موصوف است و صفت آن » أحبة«ـ در اين گزينه، » 2«گزينه  - 22
در  عدد اصلي يا ترتيبي وجود ندارد، لذا معدود هم وجود نـدارد. » 3«در گزينه ». تلاميذ«است و نه » الصف«صفت براي » العاشر«در اين گزينه 

معدود اسـت؛ امـا موصـوف    » مؤمنينَ«، »4«نه عدد اصلي و نه عدد ترتيبي است؛ لذا معدود نيز ندارد. در گزينه » خمُس: يك پنجم«اين گزينه 
 )دشوارهاي تركيبي (عدد و معدود ـ تركيب وصفي)) ( (طاهري) (پايه دهم ـ درس دوم ـ قواعد ـ تست نيست و صفت ندارد.

  

 
 

  



اهـدني: مـرا   «در » ن«، »3«و » 1«هاي  وقايه نيست. در گزينه» ن«جزء حروف اصلي فعل است و » أحسني«در » ن«زينه، ـ در اين گ» 4«گزينه  - 23
وقايه است. دقـّت كنـيم   » ن«، »أعاننَي: به من كمك كرد«دوم در » ن«، »2«وقايه است. در گزينه » ن«، »لا تُخزنِي: مرا رسوا نكن«، »هدايت كن

باشـد، بـه   » واي«ها يكي از حروف  از افعالي كه سومين حرف آن» للمخاطب: مفرد مذكّر مخاطب«عل امر و نهي در صيغه كه به هنگام ساختن ف
لا تـَدع:  » = «تـَدعو «، فعل نهي از »اهد: هدايت كن» = «تهَدي«شود (فعل امر از  جاي ساكن كردن آخر فعل، سومين حرف اصلي فعل، حذف مي

  )آساندهم ـ درس هفتم ـ قواعد ـ نون وقايه) ( (طاهري) (پايه») دعوت نكن

بـه معنـاي   » شـَرّ «، اسم تفضيل وجود نـدارد و  »1«اسم تفضيل است. در گزينه » خيَر: بهترين«اسم فاعل و » آخر«ـ در اين گزينه، » 2«گزينه  - 24
اسـت. در گزينـه    وحدهضارع از صيغه متكلّم فعل م» رسانم أنفَع: سود مي«اسم تفضيل وجود ندارد و » 3«اسم تفضيل نيست. در گزينه » بدي«
  اسم مفعول است.» معجم«اسم فاعل وجود ندارد و » 4«

 هاي تركيبي (اسم فاعل و اسم تفضيل)) (متوسط) (طاهري) (تركيبي پايه دهم ـ درس هشتم، پايه يازدهم ـ درس اول ـ قواعد ـ تست

هرچـه از معلـّم   «دو جمله آمده اسـت  » ما«باشد؛ زيرا بعد از  جمله، اسلوب شرط مي ادات شرط است و» ما: هرچه«ـ در اين گزينه، » 3«گزينه  - 25
كلمه پرسشي به معناي » ما«، »2«حرف نفي فعل ماضي است. در گزينه » ما«، »1«در گزينه ». رساند دلسوزِ كلاس بشنوي به تو در آينده سود مي

  است.» چه كسي«ي كلمه پرسشي به معنا» من«، »4«است. در گزينه » چه چيزي«

 هاي تركيبي) (متوسط) (طاهري) (پايه يازدهم ـ درس دوم ـ قواعد ـ تست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


